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منظومه یادها

نویسنده:▪آزاد▪ ▪
حکیم▪رابط

ناشر:▪عطایی ▪

تصنیــف »میهــن ای میهــن«، خاســتگاه اصلی رویــدادی در 
 زمینه آهنگســازی اســت؛ رویدادی کــه در آن قطعــات پیانوی 
6 آهنگساز ایرانی هم نسل یعنی آزاد حکیم رابط، امیر اسلامی، 
علــی رادمان، نگین زمردی، محمدرضــا تفضلی و کارن کیهانی 
که بر اساس این تصنیف خلق شــده اند، جای گرفته است؛ آنها 
نگاه موســیقایی خود را در باب قطعات پیانوی ســولو با مدیریت 
نگین زمردی به اشتراک گذاشته اند. انتهای کتاب به زندگی نامه 
محمدرضا شــجریان، محمدجلیل عندلیبی و ابوالقاسم لاهوتی 

اختصاص دارد.

زندگی پرفرازونشیب چایکوفسکی

نویسنده:▪هربرت▪ ▪
واین▪استوک

مترجم:▪محسن▪ ▪
الهامیان

ناشر:▪افکار ▪

کتاب حاضــر به زندگی یکــی از غول های بزرگ موســیقی قرن 
بیستم می پردازد: چه خوشبختی زیادتر از اینکه با موسیقی خود 
قلب و روح میلیون ها آدم را به دســت آوری و از شــادی و آرامش 
مالامال سازی و به آنها حس خوب و بهجت بدهی. این مسئله ای 
اســت که تاریخ هنر بر عهده ایلیچ چایکوفســکی گذاشته است 
و این ســعادتی شــیرین بود که نصیب چایکوفسکی پیوتر ایلیچ 

 چایکوفسکی معروف ترین آهنگ ساز روس شد.

آشنایی با موسیقی کلاسیک

نویسنده:▪رابرت▪ ▪
شرمن

مترجم:▪رضا▪رضایی ▪
ناشر:▪افکار ▪

کتاب »آشــنایی با موســیقی کلاســیک« به شــما نشان 
می دهــد درک و فهم شــما از موســیقی کلاســیک چقدر 
ابتدایــی بوده اســت. این کتــاب با مجموعــه ای مختصر 
از اصــول اولیه ــــ از تاریخچه آنچه ما به عنوان موســیقی 
کلاســیک فکر می کنیم تــا هنر گوش  دادن به موســیقی 
کلاســیک و نحوه خرید یک سیســتم اســتریو ــــ به طور 

هوشمندانه توصیه هایی برای خوانندگان دارد. 
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حوزه  فلســفه  موســیقی، با عنوان های »زیباشناسی 
موســیقی« )1997( و »موســیقی همچــون هنــر« 

)۲۰18( نوشته است.
کتــاب »فهم موســیقی«، مشــتمل بــر دو بخش 
است: زیباشناســی و نقد. در بخش زیباشناسی، که 
به بررســی زیباشناســانه  موســیقی اختصاص یافته، 
مــا با واکاوی و تحلیل فلســفی مهم تریــن بنیان های 
موســیقی مواجه می شویم. پرســش اصلی سکروتِن 
در این کتاب این اســت که اساسا موسیقی چیست؟ 
آیا موســیقی صرفــاً متعلق به انســان ها اســت یا آن 
را نــزد حیوانــات نیز می توان جُســت؟ نویســنده در 
درآمدِ کتاب، می کوشــد که به این پرسش مهم پاسخ 
بدهــد. در ســال های اخیر پژوهش های بســیاری در 
و  )بیوموزیکولوژی(  زیست موسیقی شناســی  زمینــه  
انجام  )نویروموزیکولــوژی(  عصب موسیقی شناســی 
گرفته کــه دغدغه  عمده  این پژوهش ها آن اســت که 
ریشــه های موســیقی را باید نــزد حیوانــات و آواها و 
صداهای آن ها جســت وجو کرد. سْــکروتِن اما اساساً 
با چنیــن دیدگاهی مخالف اســت و اعتقــاد دارد که 
این پژوهش هــا نهایتاً فایده ای در فهم زیباشناســانه  
موســیقی ایفا نخواهد کرد. حتــی چنانچه بر ما ثابت 
شــود که آواز خواندن را از گوریل یا شــامپانزه یا بلبل 
آموخته ایم، این مهم هیچ کمکی به درک عمیق تر ما از 
آثار باخ، بتهوون یا حتی موسیقی دستگاهی خودمان 
هم نخواهد کرد. زیبایی، یک مفهوم است، همان گونه 
که موســیقی. و تنها موجوداتی می توانند موســیقی 
داشــته باشــند و آن را بفهمند، که توان مفهوم سازی 
داشته باشند. در نگاه سْکروتِن، این ما هستیم که در 
صدای بلبل موســیقی می شــنویم و خود بلبل چنین 

توانی ندارد. 
سْکروتِن در فصل اول کتاب، بحث را با تمایزگذاری 
میــان صــدای علت ناپیــدا )آکوســماتیک( و صدای 
علّت پیدا )آکوســتیک( ادامه می دهد و می گوید علم 
فیزیک صوت و آکوستیک نیز در درک زیباشناسانه  ما 
از موســیقی جایگاهی ندارد، چراکه ما بی آنکه حتی 
منبع یک صدای موســیقایی را ندانیــم نیز می توانیم 
از آن لذت ببریم. برای نمونه، ممکن اســت از شنیدن 
صدای یک ساز بســیار لذت ببریم اما اصلًا ندانیم که 
این ساز چیست و به چه شکل است. یا بدون دانستن 
نحوه  سازآراییِ یک موسیقی و عدم تشخصی سازهای 
آن، از شنیدن آن لذت بسیار ببریم. بنابراین، موسیقی 
در رده  صداهــای علت ناپید قرار می گیرد و لذت بردن 
از موسیقی، نیازی به فهم منشأ آن ندارد، درحالی که 
درباره  ســخن و زبان این گونه نیست. نشناختن منبع 
صدای انسانی هنگام سخن گفتن حتی می تواند ما را 

مضطرب و نگران سازد.
لودویــگ  رویکــرد  بــه  کــه  کتــاب،  دوم  فصــل 
ویتگنشــتاین، فیلسوف تحلیلی ســده  بیستم درباره  
نحوه ی فهم معنای موســیقی اختصاص دارد، مسئله  
فهم موســیقی را پیش می کشد و نشان می دهد که از 
نگاه یک اندیشــمند مهم، موسیقی را چگونه بایستی 
فهمید. ویتگنشتاین، فهم موســیقی را همچون فهم 
معنــای ایما و اشــارات چهره  انســان می داند. یعنی 
همان گونه که ما با دیدن حالت چهره  شخص، بی آنکه 
کلامی بر زبــان آورد به فهم درونیــات او پی می بریم، 
موســیقی را نیز بایســتی چنین بفهمیم. سْکروتِن در 
ادامــه بــه تفســیر و واکاوی مفاهیمی چــون حرکت، 
بیــان و ضرب آهنگ )ریتم( در موســیقی می پردازد و 
می کوشد تا با تحلیل این مفاهیم، نشان دهد که برای 
فهم عمیق تر موســیقی، ابتدا بایــد بدانیم که عناصر 
برسازنده  موسیقی چیســت و بنیان های موسیقی بر 
چه اساسی شکل گرفته و پی ریزی شده است. به باور 
سْــکروتِن، چنانچه ما بتوانیم بیانگر بودن موسیقی و 
نحوه  شکل گیری و ســاخت ضرباهنگ را درک کنیم، 

خواهیم فهمید که فهم موســیقی و اساســاً ساخت و 
پرداخت آن، نیازمند ساختن مفاهیمی چون زیبایی، 

حرکت و بیان است. 
در بخش دوم کتاب، به نقد و بررسی برخی آثار مهم 
تاریخ موسیقی غرب نیز  پرداخته می شود. این بخش 
که ابتدا با بررسی موســیقی موتسارت و نقش وی در 
بالندگی و شــکوفایی موســیقی دوره  کلاســیک آغاز 
می شــود، با نقد و تحلیل »موســیقی کوچک شبانه« 
به پایــان می رســد. تحلیل ســمفونی نهــم بتهوون، 
یکــی از دلکش ترین و شــیرین ترین فصول این کتاب 
اســت. در این فصل سْکروتِن، با بررســی بنیان های 
تاریخــی ســمفونی نهم، نشــان می دهد کــه انقلاب 
فرانســه و پیامدهای آن، چه تأثیر مهمی در ســاخت 
این سمفونی شکوهمند، که به حق یکی از بزرگ ترین 
دســتاوردهای تاریخ فرهنگ بشــری اســت داشته و 
می کوشد تا معنای مد نظر بتهوون را از خلال فرازهای 
آن بیرون کشــد. دو فصل بعدی کتاب، به بررسی آثار 
ریشارت واگنر، اُپرانویس بزرگ آلمانی و دستاوردهای 
وی در زمینــه  زنده کردن اســطوره و برکشــیدن آن به 
جهان مدرن می پردازد. سْــکروتِن با بررسی مجموعه  
»حلقه  نیبلونگ« واگنر، نشــان می دهد که اســطوره 
را چگونه باید به واســطه ی موســیقی و نمایش، زنده 
ســاخت و آن را در مفهومی امروزین، که حامل پیامی 
قابل درک برای انسان های هم روزگار ما باشد به تصویر 
کشید. شــاید نحوه  رویکرد واگنر به اســطوره، بتواند 
برای ما نیز بســیار آموزنده باشــد و بتوانیم اســاطیر 
باشکوهِ خود همچون شــاهنامه را از طریق موسیقی 
روزآمد ســاخته و با برکشــیدن آن ها بــه حیات مدرن 
خود، حرف هایی بگوییم که شاید در رسانه های دیگر 

کمتر شدنی باشد.
نکته  بســیار مهم دیگــری که در این کتــاب به آن 
پرداختــه شــده، به کارگرفتن موســیقی های قومی و 
مردمی در ســاختار نظام پایه محور )تونال( اســت که 
می توانــد آن را از دراُفتــادن به ورطــه  تکــرار و ابتذال 
نجات دهد. سْکروتِن این رهیافت را در مقابل رهیافت 
مکتــب شــوئنبرگ و بنیان گــذاریِ نظــام ناپایه محور 
)آتونال( قــرار می دهد و اعلام می داردکــه با توجه به 
غنای فرهنگی موسیقی در نقاط مختلف اروپا، نیازی 
به درانداختن طرحی نو و گسســت از نظام پایه محور 
نبــود. وی آهنگســازانی چــون یاناچِــک، بارتــوک و 
شیمانفســکی را گواه می آورد و با بررسی رویکرد آن ها 
به تلفیق موســیقی مردمی در کشورهایی چون چِک، 
مجارســتان، رومانی و ... می توان رنگ وبویی بســیار 
تازه به موسیقی پایه محور داد. البته چنانچه از دیدگاه 
تئودور آدُرنــو، فیلســوف آلمانی مکتــب فرانکفورت 
بنگریم، مســئله  شــوئنبرگ در طرح  افکندن نظامی 
کاملًا تازه در موســیقی، اساساً چیز دیگری بود و این 
مطلب در فصل پایانی کتاب »فهم موسیقی« با عنوان 
»چرا آدُرنو بخوانیم؟« به تفصیل بررسی و تحلیل شده 
اســت. در این فصل، سْــکروتِن با بیان دغدغه  آدُرنو و 
بررســی مفاهیمی چون »شی شــدگی«، »بُت وارگی« 
و »کالاشــدگی« در فلســفه  آدُرنو و هورکهایمر، نشان 
می دهد کــه دغدغه  آدُرنــو، و به زعم وی شــوئنبرگ، 
مبنــی بر اینکه موســیقی پایه محور دســت مایه  نظام 
ســرمایه داری قــرار گرفتــه و بــا تبدیل هنــر و به ویژه 
موسیقی به کالایی در بازار کسب وکار فرهنگی، زمینه  
آفرینش موســیقی به مثابه هنری والا را از میان برده و 
در جوامعی چون آمریکا که نظام ســرمایه داری، نظام 
اقتصادیِ حکم فرماســت، چگونه به سیطره  موسیقی 
مبتــذل و عامه پســند بــر بــازار و از رده  خارج  شــدنِ 
موســیقی های عمیق و ژرف هســتیم. سْــکروتِن، با 
بررسی موســیقی عامه پسند در جامعه  آمریکا، اعتقاد 
دارد که از این منظر حق با آدرنو اســت و نقد او بسیار 

عمیق و مهم است. 

نکته  بسیار مهم 

دیگری که در این 

کتاب به آن پرداخته 

شده، به کارگرفتن 

موسیقی های قومی 

و مردمی در ساختار 

نظام پایه محور )تونال( 

است که می تواند آن 

را از دراُفتادن به ورطه  

تکرار و ابتذال نجات 

دهد. سْکروتِن این 

رهیافت را در مقابل 

رهیافت مکتب شوئنبرگ 

و بنیان گذاریِ نظام 

ناپایه محور )آتونال( 

قرار می دهد و اعلام 

می داردکه با توجه به 

غنای فرهنگی موسیقی 

در نقاط مختلف اروپا، 

نیازی به درانداختن 

طرحی نو و گسست از 

نظام پایه محور نبود


